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  مقدمه. 1
گونـه دانـش تـاريخي كـه از      آناست براي اشـاره بـه   اي  استعاره »تاريخ صورتي«اصطلاح 
گيـرد و برخـي آن را    مـي  دانـش تـاريخي بهـره    اندازهاي زنانه در توليـد  چشمو ها  ظرفيت

فرض اساسي اين استعاره ). 294: 1391اتحاديه و فرمان، (اند  دانسته» منظر زنان تاريخي از«
كـه موجـب غنـاي هـر چـه      اي  نويسي است به گونه تاريخامكان وجود نگاهي متفاوت به 

 تر كمتعداد زنان  نويسي تاريخ ةبديهي است كه در حوز ياين امر. شود نويسي تاريخ تر بيش
نگاشته است غالباً در انحصار مردان بوده است  مي قلمي كه تاريخ را. از مردان بوده و هست

بـا توجـه بـه    . آنان را بر خود داردهاي  و محصول كار آنان نيز لاجرم رنگ علائق و دغدغه
تـوان   مـي  اسـتعاره از باب ، ها نگارشدر اين ها  و خونريزيها  گير حضور جنگ ميزان چشم

 چـه  چنـان  ،رو از ايـن . عمدتاً رنگ قرمز بـوده اسـت  اند  هگفت رنگي كه مردان به تاريخ زد
نويسـي وارد شـود دانـش تـاريخ رنـگ       تاريخ ةو استعدادهاي متفاوت زنان در حوز علائق

 .ناميـد تـاريخ صـورتي    را توان آن مي كه به استعارهدانشي ؛ جديدي به خود خواهد گرفت
  1.دارد نويسي تاريخدر اين استعاره فقط اشاره به صفت زنانه در » صورتي«بنابراين لفظ 

اي  واره طـرح  ،سوئيسـي  شـناس  روان ،)C. G. Jung, 1875-1961( كارل گوستاو يونـگ 
  :واره طرحبر اساس اين . بخش باشد الهامتواند  مي كند كه در بحث فعلي مي عرضه

كـه بخـش كـوچكي از او هسـتند و در زن عوامـل      اي  انـه شـناختيِ زن  رواندر مرد عوامل 
زنانـه را آنيمـا    ةوي جنب. كه بخش كوچكي از او هستند وجود دارداي  مردانه شناختي روان

)anima(2  و جنبة مردانه را آنيموس)animus(3  ناميد)30: 1387، جانسون.(  

توانـد   مـي  اما مواردي هم غالب است، آنيما و در انسانِ مؤنث ،آنيموس ركدر انسانِ مذ
كند كه  مي واره كمك طرحاين . در شخصيت است گون همجنبة نا ةغلب دهندة باشد كه نشان

برخي مردان كه  رعلائق زنانه به موضوعات مختلف را نه فقط در جنس مؤنث، بلكه حتي د
 در تعبيـر  ،رو از ايـن . شان است مدنظر قرار دهـيم  شخصيتآنيماي وجودشان وجهة غالب 

هـر انسـاني فـارغ از مردانگـي يـا       ؛نظر استدنويسيِ آنيمايي م تاريختاريخ صورتي نوعي 
افـزاي   رغبـت پردازد كـه   مي نويسي تاريخو موضوعاتي از ها  اش به آن جنبه ظاهريزنانگيِ 

نويسـيِ صـورتي    تـاريخ اما بديهي است به لحاظ آمـاري   ،جنبة آنيمايي شخصيت وي باشد
  .زنان داردي با تر بيشانطباق 

منطقـة پهنـاوري را    سـيل عظيمـي از امكانـات اسـت كـه     ... انسان  روان مؤنث جنبة«
انسـاني   كه براي جنبة زنانة شخصيت هرهايي  ظرفيت از جمله ).94: همان(» گيرد مي دربر
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اسـت  » هـا  بنـدي  زمان و ،مرزها، ها ارزش، ها احساس«برشمرده شده است برخورداري از 
بنابراين . توانند به دانش تاريخي مدد رسانند مي هستند كههايي  ظرفيتها  اين). 87: همان(

برخوردار اسـت   ها كه اين جنبه از روان انسان از آنهايي  شايسته است با شناسايي ظرفيت
براي مورخان چـه مـرد   . ي از اين جنبه بر غناي مطالعات تاريخي افزوده شودمند بهرهو با 

بـا  ... آنيما و آنيموس بسـيار مهـم اسـت    هاي  عملكرد و واكنشدانستن تفاوت « و چه زن
را انتخـاب  اي  توان ابزار مناسب براي هر عمـل و وظيفـه   ميها  آشناشدن با هر كدام از اين

  ).83: همان(» كرد
 مهمي طرحهاي  سؤال نويسي تاريخ ةحال با توجه به فقدان حضور جدي زنان در عرص

زنـان در حـوزة دانـش تـاريخ چيسـت؟ بـراي افـزايش         حضور »موانع«: از جمله .شود مي
بايد صـورت پـذيرد؟ و در صـورت افـزايش      »تغييري«چه  نويسي تاريخمشاركت زنان در 

  شود؟ مي مند بهره »هايي ظرفيت«مشاركت زنان دانش تاريخ از چه 
شود  مي زنان بهره خواهد برد از اين واقعيت آشكار نتيجه تر بيشكه خود علم از شركت  اين

، بنتـون و كرايـب  (برداري قـرار نگرفتـه اسـت     كه منبع عظيمي از استعداد اصلاً مورد بهره
1384 :126  - 127.(  

داننـد   مـي  بازي با كلمات، تاريخ را دانشي از طريق ،زمين مغرب برخي فعالان فمينيست
 his-story را historyآنان كلمة . كه حديث جنسِ مذكر است و از زنان در آن خبري نيست

-her كلمـة ، history كنند و براي جبران اين نقيصه در برابر واژة مي وانمود) داستان مردانه( 

story  )منزلـة  بـه  ،البته اين نكته كه مردان). 10: 1387، تانگ(كنند  مي را جعل) داستان زنانه 
 سـت و انكارناپـذير ا انـد   هتر از زنـان در متـون تـاريخي داشـت     سنگينحضوري ، »موضوع«

غيـر قابـل   ، تـاريخي هـاي   كانونِ توجه مردمدارِ كمابيش تمامي نوشته«توان پذيرفت كه  مي
 ،موضـوع  منزلة زنان نه به دربارة اما در اين مقاله بحث). 145: 1379، سائگيت(» ث استبح

  .تاريخي مورد توجه قرار گرفته استهاي  خالق نگارش منزلة بلكه به
  

  نويسي تاريخترين موانع حضور زن در  مهم. 2
  يخيتار طيشرا 1.2

متفـاوتي   هـاي  موقعيـت هـاي مختلـف    هـا و فرهنـگ   زنان در طي تاريخ و در تمدنگرچه 
  .اند بودهموارد زير مواجه ها با  در همة تمدن آناناكثر اما  ،اند داشته
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  يسواد يب 1.1.2
اساسـي بـراي تحقـق رخـداد     شـرط  . در رخدادهاي تاريخي مانعي براي حضور زن نيست

سه ضلعي تكميل شـود   ةهنگامي كه اين منظوم. است تاريخي وجود مكان و زمان و انسان
رخداد به هيچ چيز ديگر غير از اين سه  ةمثاب بهتاريخ . شود مي آغاز) به مفهوم وقايع(تاريخ 

نيازمنـد  يك ركن ديگـر هـم    به اما دانش تاريخ براي ظهور و بروز خود ،ركن نيازي ندارد
حال با توجه به اهميت بنيادي موضـوع الفبـا و   . ست و آن چيزي نيست جز الفبا و كتابتا

 بـا  حتي. كردنسبت ميان زن و كتابت توجه به  بايد نويسي تاريخيافتن  موجوديتكتابت در 
كـه   بيگانگي قاطبة زنان با حوزة كتابت پي برد توان به مييك بررسي اجمالي از تاريخ بشر 

قاطبـة زنـان    سوادي بي. يگانگي در پرتو شرايط تاريخي زندگي بشر قابل بررسي استاين ب
ترين عامـل در بيگـانگي زنـان بـا هـر گونـه فعاليـت نوشـتاري و از جملـه           عمدهاولين و 
كه در جهان وجـود دارد   سوادي بيهزار نفر  800اكنون نيز از  هم 4.ي بوده استنويس تاريخ

 دادن زنـان بـراي انجـام    كـه  اين). 143: 1384، برنارد(دهند  مي دو سوم آنان را زنان تشكيل
 انـد  هبه سنت شفاهي متكـي بـود   تر بيشبه آموزش و سواد و  تر كمها و وظايف خود  نقش

تاريخ بشـر سـواد    يدر ط كه اينضمن . در ميان آنان باشد سوادي بيترين علت  عمدهشايد 
شـده   مي شود نوعي نياز نخبگان محسوب كه نياز و ارزش جديِ اجتماعي تلقي آنبيش از 

از ايـن   ؛شـمردند  نمـي  شان زندگيرا عاملي مخل براي تداوم  يسواد بياست و عامة مردم 
با وجود اين همواره بيگانگي زنان از عوالم سواد و كتابـت   .زاويه فرقي ميان زن و مرد نبود

بوده است و هم ناشي از اين بيگانگي هم ناشي از جبر زيستي زنان . گيرتر بوده است چشم
شـد آنـان زودتـر     مـي  دختران كه باعـث   زودرس بلوغگذشته از . اجتماعيـ  تلقي فرهنگي

بـراي   يتـر  كـم و فرصـت  شـوند  درگير مسائل مربوط به تشكيل خانواده و فرزنـدپروري  
 منزلة هب ،، در برخي مواقع اصولاً با سوادآموزي آنان)علت زيستي(سوادآموزي داشته باشند 

  :بنا بر قولي. شده است مي مخالفت ،ري مذمومام
، از زن. از ايجاد عالمَ الي كنون براي زن عفت و عصمت ممدوح بوده است نه خط و سواد

براي طبقة نسوان خـط حـرام حـرام    . نويسي خوبنه  اند هداري خواست خانهضبط و ربط و 
  5).126: 1388، اتحاديه( ي ضرر نداردئسواد جز. حرام است

به بحث  چه آنچه موارد مذكور باشد و چه مواردي ديگر، در  ،زنان سوادي بيعلت 
امـا  . كنـد  تفاوتي ايجاد نمي ،يعني بيگانگي زنان از حوزة دانش تاريخ ،شود مي ما مربوط

به واسطة كثرت زنـان   ،ناصواب تلقي شود آن است كه بپنداريم يتواند برداشت مي چه آن
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اختصاصـاً زنانـه   اي  گفتـار حـوزه   مردانه و حوزةاي  حوزهاساساً حوزة نوشتار ، سواد بي
ارتقـا دهـيم   » وار و طبيعـي  انـدام رابطة « يك داست و سپس اين رابطة فرهنگي را تا ح

 شـناختي  رواناست كه هيچ دليل مـتقن  هايي  اين از آن تلقي. )167: 1387، غذَّامي ←(
  .توان يافت نمي در تأييد آن

  رشيپذ عدم 2.1.2
از . است كه عمدتاً در اختيار مردان بوده استهايي  ديگر ميزان پذيرش زنان در محيط ةنكت

. ي چندان فرقي با مقولات مشابه نظير فلسفه و علوم ديگر نـدارد نويس تاريخ ةاين منظر مقول
بلكه موانع  ،زنان لزوماً تابعي از بيگانگي آنان با الفبا و كتابت نيست نداشتنجا حضور ايندر 

آموزي در يونان باستان از كتابت و سـواد كه زنان  حالي در ،مثلاً. ي را بايد رديابي كردديگر
افلاطونيان براي زنان چندان سهل نبـود و برخـي از زنـان     ةاما ورود به حلق ،شدند نمي منع

بـرخلاف   ؛در بين شاگردان افلاطون حضور يابنـد  پوشيدند تا بتوانند مي مردانه ةناگزير جام
در حـالي كـه خـود    ). 15: 1386، يترا پي(دادند  فيثاغورثيان كه در جمع خود زنان را راه مي

  :كه بودبر آن افلاطون 
استعدادها بين هر دو جنس متساوياً تقسيم شده است و بنابراين زن و مرد هر دو به حكـم  

كارهـا   ةدر هم ـ البته با اين تفاوت كـه زن . باشند مي وظايف ةطبيعت شريك در انجام هم
  ).280: 1379، افلاطون(شود  مي تر ظاهر ناتوان

 بلكـه شخصـيت او را هـم نشـانه     ،در برخي موارد نـه فقـط شـخص زن    فتنپذيرناين 
بـرد غالبـاً از    مي شد كه دست به نگارش فلسفه و تاريخ هم مي حتي اگر زني پيدا. رفت مي

  .شد نمي سوي مردان نويسنده پذيرش
ندرت او را هـم   به، خودش را مطرح كند و پيرواني بيابدهاي  شد انديشه مي اگر زني موفق

شد و نـه   مي آوردند و البته به احتمال زياد آثارش نه چاپ مي يكي از آن پسران به حساب
  ).198: 1387، سالمن و هيگيز(شد  مي شناخته

بانو  آثار قلمي ةاركه از مردان منتقد آثار ادبي قرون اولية مسيحي بود درب) Futiuos(فوتيوس 
اي  كه طيبعت كار زنان اسـت سـبك سـاده    چنان«: داد كه مي چنين نظر Pamphila(6(پامفيلا 
پيرايگـيِ   بـي مسلماً منظور فوتيوس « :اين مطلب تأكيد كرده است كه ةكنند قول نقل. »داشت
بسـيار بـا   يـك زن  « ).82: 1386، يتـرا  پـي (» هاسـت  اهميتي آن بياو نيست بلكه هاي  نوشته

او با نگـرش كلـي مـردان از دنيـا     ... در قرن شانزدهم موجب وحشت يا تنفر بود ، استعداد
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بـا   )Voltaire, 1694-1778( در قرن هيجدهم، ولتـر . )158: 1391، والدمن(» تناسب نداشت
بـه ايـن نتيجـه     از استعدادها و معلومات خانم دوشاتله از زنان سرشـناس آن عصـر   كه اين

اما گويـا بـاز بـراي پـذيرش ايـن      ، »زن و مرد از حيث قواي دماغي برابرند« هرسيده بود ك
 ايـن خـانم  : نوشت كـه  مي از همين رو با همان سبك طنزآميز خود. برابري آمادگي نداشت

زنـان   فتنپـذير ن). 190: 1387، دورانـت (» بودن است زنمرد بزرگي است كه تنها نقص او «
مستعار هاي  نويسنده در جامعة اروپايي در برخي مقاطع موجب شد كه نويسندگان زن با نام

و  با نام مستعار جورج اليـوت ) 1880 -  1819(خانم مري ان ايونز . مردانه وارد عرصه شوند
  .اند با نام مستعار ژرژ ساند از جملة اين زنان بوده )1876 -  1804(خانم لوسي دوپن 

. زنان امري شايع در تاريخ بوده اسـت  هاي ديدگاهتوجهي به  بيتوجهي يا  كمحال  به هر
 ،كه اين عدم پذيرش همواره از سوي مردان نسبت به زنان نبـوده اسـت   تر اين تأملنكتة قابل 

 ،شايد هم شـديدتر  ،جنسان خود چنين عدم پذيرشي را بلكه بسياري از زنان نيز نسبت به هم
زنان در پـس همـة   « :بر اين باور بود كه )F. W. Nietzsche, 1844-1900( نيچه. اند بروز داده

: 1375، نيچـه ( 7»خودپسنديِ شخصي خود باز هم تحقيري غير شخصي براي نوع زن دارند
مردان به وجود هوش در زنان « :كرد مي گونه خلاصه اينديگر موضوع را اي  و نويسنده) 116

بـه  (» نگريسـتند  مـي  جنسان خود به ديدة شك خردَ در همكردند، زنان به وجود  مي حسادت
توانست ميان يك مـادر و فرزنـد    مي اين شك و حسادت حتي. )50: 1387، استراترن نقل از

نويسـي توانـا بـود بـه قـدرت ادبـي فرزنـدش         رمـان « مشاهده شود؛ مادرِ شوپنهاور كه خود
ده است كه در يك خانواده چه كسي هرگز شني: گفت مي حسادتي شديد و نامعقول داشت و

 شـهرت مـادرش در نتيجـة   « اما شوپنهاور بر اين بـاور بـود كـه    ؛»دو نابغه وجود داشته باشد
  .)279 -  278: 1389، و توماس توماس(» خودشهاي  اشتهار فلسفة اوست و نه به علت رمان

دار  عهـده تاريخ  ياست كه در طهايي  توجه به محافل و كانون، اين زمينهديگر در  ةنكت
هـاي   عمدتاً دربارهاي سياسـي و درگـاه  ها  اين كانون. اند تأمين نياز بشر به آثار تاريخي بوده

ان كليسـايي در اروپـا و همتاهـاي    نويس ـ تـاريخ ان دربـاري و  نويس ـ تـاريخ . انـد  مذهبي بوده
 زيرا راهبري دينـي و سياسـي از شـئون مردانـه     ،اند همردانه بودهاي  شان باليدة كانون شرقي
  .شد مي شناخته

  نفس به اعتماد نداشتن 3.1.2
جديِ همين تعداد اندك نويسندگان زن از سوي  فتنپذيرنقلت زنان باسواد و نويسنده و نيز 



 71   ابوالحسن فياض انوش و مهدي صلاح

  1392 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

از عصر قاجـار  اي  در نامه. مردان نوعي عدم اعتماد به نفس مزمن را براي اكثر زنان رقم زد
مـن  . ه عقل خودت از من بهتر استالبت« :خوانيم كه مي كه يك زن به يك مرد نوشته است

كـه يـك وضـعيت    اي  است از موارد عديـده اي  اين نمونه. )21: 1388، اتحاديه(» زن هستم
ايـن  . دهـد  مـي  جاي خود را به يك تلقي زيسـتيِ پابرجـا   اجتماعيِ قابل اصلاحـ  فرهنگي

است  زن در اين تلقي موجودي. ذهنيت بر اين باور بود كه وجود زن وجود مستقلي نيست
او يا مادر فلانـي اسـت يـا    . دشوديگري شناخته  ةكه بايد در ديگري ادغام شود يا به واسط

 ،و نه لزوماً اسـلامي  ،در فرهنگ عربي. )138: 1387، اميغذّ(همسر فلاني و يا دختر فلاني 
 هويـت  زنان تا قبل از ازدواج به صورت بنت فلان و پـس از ازدواج بـه صـورت ام فـلان    

 ،به تعبيري ،تي در فرهنگ اروپايي نيز زن پس از ازدواج نام خانوادگي خويش راح. يابند مي
  8.كند مي قرباني نام خانوادگي همسرش

كـه بـا شـعار آزادي و برابـري      ،مدرن نيز ةبه زنان را حتي در دور ياعتماد بي رد پاي
در رديـف   ،كـه قـانون اساسـي انقـلاب فرانسـه زنـان را       جـا  آن؛ توان يافت مي ،دشآغاز 
ايـن   ةهم ـ ةنتيج ـ. دانسـت  مـي  بهره از حقوق سياسي بي ،هوشان و كودكان و ديوانگان كم

يـا حـداقل تشـديد عـدم      گيـري  شكلتوانست در  نمي براي فرودستي فكري زنانها  تلاش
كـه  اي  زن نويسـنده  بـارة اين عدم اعتماد به نفس حتي در. تأثير باشد بياعتماد به نفس آنان 

ويرجينيـا  . تواند موضوعيت يابد مي خوبي عرضه كرده است نيز بهقلمي خود را هاي  توانايي
انگليسي در يك اثـر ادبـيِ خـود كـه      ةبانوي نويسند )A. V. Woolf, 1882-1941( وولف
  :نويسد مي نامة هنريِ او تلقي شده است زندگينوعي 

اط اوج و نتـايج  نق ـ ،نويسم همه چيز مي عنوان يك زن بهواقعيت اين است كه هنگامي كه 
به نقل (گيرد  نمي قرار تأكيد ما هرگز بر جايي كه بايد، برخلاف مردها؛ نابجا هستند ،نهايي

  .)63: 1387، استراترن از

نظـران بـراي    صـاحب عزت نفس در زنان اولين هـدفي اسـت كـه برخـي     گيري  شكل
ة عدم اعتماد به نفس هنوز نيز در ميان زنـان  مسئل. اند توانمندسازيِ زنان بر آن انگشت نهاده

است كه يك فيلسوف زن معاصر جين همپتون هم بـر  اي  تر از مردان است و اين نكته شايع
  :آن تأكيد دارد

توانند نظر يا ديدگاه خودشان را واجد اهميت بدانند در صورتي كه اگر  نمي بسياري از زنان
دادن  اهميترسد كه هيچ زحمتي در  نمي نظر به، با يك پسر جوان يا پسربچه صحبت كنيد

  .)22: 1386، كوگيتو(به منافع شخصي خود داشته باشد 
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را از ها  ين بهرهتر بيش، از اين نقيصه تر بيشداري براي سودآوري  سرمايهمتأسفانه جهان 
  .)25: 1383، هي(برد  مي زنان

  يمال نيتأم نداشتن 4.1.2
مختلف تا قبل از دوران معاصـرِ تـاريخ   هاي  خلاقانه در عرصهنويسندگي به معناي نگارش 

 بنابراين نگارش تـاريخ . شد نمي شغل درآمدزا تلقي ةمنزل بهگاه و در هيچ تمدني  جهان هيچ
، از ايـن جنبـه  . بخشي براي مورخ باشـد  اطمينانكنندة ماليِ  تأمينمنبع نفسه  فيتوانست  نمي
نوعي لذت آميخته با تجمل براي كساني بوده اسـت  « ورزي فلسفهي نيز همچون نويس تاريخ

يا نظافـت و رسـيدگي بـه امـور خانـه       ،امرار معاش، درگير كار بدني شاق كه به هر طريق
 ني كـه دسـت بـه قلـم    ادر چنين وضعيتي مورخ ـ. )198: 1387، سالمن و هيگيز(» اند هنبود
 ماليِ جانبي به نگارش تاريخي از منبع مند بهرهيا از سر ذوق و علاقة شخصي و با  بردند مي
يـافتن   دستق ارباب قدرت و به منظور ئپرداختند و يا اثر تاريخي خود را در جهت سلا مي

كه بنگريم  )دريافت صله وذوق شخصي (به هر حال از هر دو جنبه . نگاشتند مي اي به صله
اد و ذوق سـو  زيـرا اگـر زن   ،ي داشـتند نويس تاريخ ةي براي ورود به عرصتر كمزنان مجال 

چنان تمكن ماليِ جانبي برخوردار باشد كه فرصت و  بايد از آن مي پس ،داشت نويسي تاريخ
 چنـين زنـاني اگـر پيـدا    . را داشته باشد و در غم نان نباشد نويسي تاريخفراغت پرداختن به 

و غالبـاً هـم    نـد اشـراف جامعـه بود   ةاز ميـان طبق ـ ، اند هكه معدودي هم پيدا شد ،شدند مي
نويسي بلكه  خاطرهو اگر نگارش آنان نه  9؛نويسي بوده است خاطرهآنان از نوع هاي  نگارش
كـردن نـام و يـاد خانـداني و      جـاودان  ةدغدغ ـ ،نگاري به معني متداول آن بوده باشـد  تاريخ

  10.نگاري آنان بوده است تاريخ ةترين انگيز اشرافيت دودماني مهم
ديگـر از موانـع حضـور زنـان در عرصـة      تأمين مالي را بايـد يكـي   نداشتن حال  به هر

اثـر ويرجينيـا    اطـاقي از آن خـود  اين معضل به نحوي هنرمندانـه در   11.نويسندگي دانست
دهـد كـه چـرا     مـي  خيلي خوب شرح« اين اثر به قول دوبووار. وولف بازتابانده شده است

زن اگـر  « كـه پيام اصلي ايـن اثـر ايـن بـود     . )88: 1389، متولي(» توانند بنويسند نميها  زن
  .)67 -  66: 1387، استراترن(» بخواهد نويسنده شود بايد پول و اطاقي از آن خود داشته باشد

  
  يشناخت روان طيشرا 2.2

عاطفي زنان است كه گرچـه  ـ  شود آن دسته از خصوصيات رواني مي مواردي كه ذيلاً بيان
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اما بـه زعـم    ،ي شده استنويس تاريخشايد تاكنون به نوعي مانع مشاركت فعال آنان در امر 
زنـان بـه حـوزة دانـش تـاريخ حتـي همـين         تـر  بيشنويسندگان اين مقاله با ورود هر چه 

البته در ذكـر ايـن مـوارد    . خصوصيات ظرفيت آن را دارند كه به غناي دانش تاريخ بيفزايند
تـرين   اصـلي بلكه شايد بتـوان گفـت بـه     ،كامل اين خصوصيات نبوده است يقصد احصا

  .شوند اشاره شده است مي كه به بحث فعلي مربوطخصوصيات 

  خشونت از شيب يدل هم 1.2.2
كردن واكنش  يدل همنسبت به مسائل عاطفي و  از مردان تر بيشبه طور متوسط زنان خيلي «

  :انشناس روانبنا بر مطالعات . )12: 1386 بارون،(» دهند مي نشان
طلبـي   قدرتو عدم وجود رقابت و  ،سازگاري ،يدل همبراي دخترها حفظ صلح و آرامش، 

 ...ترين موضوع براي دخترها اين است كه محبوب ديگران باشند  مهم... بسيار مهم هستند 
  .)57: 1381، فيشر(ميل دارند مورد احترام واقع شوند ها  در عوض پسر

احسـاس  ... تجـارب جسـمي زنـان    « يابي چنين وضعيتي گفته شده است كـه  علتدر 
حال . )276: 1384، بنتون و كرايب(» سازد مي ي با جهان اطرافشان را ميسرتر بيشپيوستگي 

دانش تاريخ  ةبودن و دوري زنان از حوز عاطفيپرسش اساسي اين است كه آيا نسبتي ميان 
 چـه  آنها  توان تصور كرد كه چون در ميراث مكتوب تاريخ در تمامي تمدن مي وجود دارد؟

هاست و پيروزمندان ايـن   توطئهو  ،ها حيله ،كشتارها ،ها خشونت ها، گيرتر است جنگ چشم
 ـ هـم كه در بند عاطفـه و   آنكه بيش از  اند هنيز غالباً كساني بودها  صحنه ي باشـند در پـيِ   دل

ي كـه عبـارت بـوده اسـت از ثبـت و      نويس ـ تاريخپس  ؛)مردان( اند هپيروزي و موفقيت بود
 ـ هـم گرفته است كـه چنـدان در بنـد     مي مدداي  نيز از روحيهها  نگارش اين پيروزي ي و دل

انديشـد   مـي  برد ـ به معادلة برد تر بيشزنانه در هر مناسبتي  ةروحي. ورزي نبوده است عاطفه
. شـود  مي به قصد برد خود و باخت طرف مقابل وارد ميدانفقط مردانه  ةدر حالي كه روحي

زنانه نسبت به تلقـي عمـومي از   گر اين مطلب باشد كه چرا روحية  تواند روشن مي اين امر
 ولتـر . دهـد  مي رغبت نشان تر كمها،  پيروزيو ها  كه عبارت است از صحنة شكست ،تاريخ
را بـراي متقاعـدكردن خـانم دوشـاتله      »اقـوام  اتي ـروح و اخلاق و عيطبا به ينظر« رسالة
. ..ثمـر اسـت    بـي شامل هزاران جنـگ و جـدال   « چون تاريخ كه بودبر آن  اين زن. نوشت

آن صـرف نظـر    ةشايسته است انسان از مطالع ـ رو از اينو » گراني است بر ذهن بار ةمنزل به
 اي هبيزاري از خشونت و تمايل به صـلح و مسـالمت خصيص ـ  . )200: 1387، دورانت(كند 
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از اي  تواند نشـانه  مي دهد و اين مي ي را نشانتر بيشدر زنان فراواني  است كهشناختي  روان
رسد  مي نظر به. باشد )جنگ و سياست(تاريخي هاي  به موضوع غالب نگارشزدگي زنان  دل

هاي  گر ثمرات عام و پيشرفت حكايتيابد كه  مي تاريخ براي روحية زنانه هنگامي مطلوبيت
 .و برد يك جناح يا گروه يا ملـت خـاص   ،پيروزي، كلي مجموعة انساني باشد و نه سيطره

از رهگـذر  . )60: 1381، فيشر(» ي قائل هستندتر بيشزنان براي فاكتورهاي انساني ارزش «
نگـاه  «عنـوان   بـا سياست و قـدرت سياسـي اسـت كـه بحثـي       ةنگاه متفاوت زنانه به حوز

طلـب و   رقابـت هايي  مردان را غالباً انسان. آيد ميان مي به» قدرت ةزنان به مقول ةطلبان برابري
قدرت را بـه   ةمقول در حالي كه زنان. دانند مي از شأن و مقام اجتماعي خواهان برخورداري

در برقراري ارتباطات شخصي و تمايل بـه ايجـاد همـاهنگي ميـان خـود و       تر بيشتوانايي 
ايـن  . )54: همـان  ←(سازند  مي خواهانه محدود برابريسايرين و اشتياق به ايجاد مناسبات 

كهتري زنانه باشد و چه برخاسته از آرماني اجتماعي و طلبانه چه ناشي از حس  برابرينگاه 
انه شـود كـه در بحـث از    نويس ـ تـاريخ معنادار در علائق هاي  تواند موجد تفاوت مي سياسي
  .ن پرداخته خواهد شده آدانش تاريخي زنانه بهاي  ظرفيت

  نسبت زن و مرد با مقولة عقل 2.2.2
راستي عقلاني بايد از آن  هب ةرود انديش مي جنسيت يكي از چيزهايي است كه تصور« گرچه

اين تلقـي كـه عقـل انسـان      .اند عقلانيت را مولود مردانگي دانسته اما بسياري ،»بركنار باشد
آن در دل هاي  ريشه« سرشتي مردانه دارد مطلبي است كه به تصريح برخي نويسندگان غربي

و ... مضـمون زنـانگي   « همچنين. )23 -  22: 1387، لويد(» سنت فرهنگي غرب نهفته است
برخي با رويكرد ديني به . )150: همان(» محصول سنت فكري غرب است نيز فرومايگي آن

گرچـه در برخـي از   . اند متون مذهبي نوعي ترجيح عقلانيت مردان بر زنان را استنباط كرده
تر از آن است كـه قابـل    علنيكنوني اهانت به شخصيت عقلاني زن  توراتمتون ديني نظير 

 مربـوط  قـرآن بـه اسـلام و    چه آناما در  12؛)سفر جامعه: 1920، مقدس كتاب(تأويل باشد 
تفكـر   ةتفـاوت در نحـو  و شود  نمي شود تصريحي به برتريِ عقلاني مرد بر زن مشاهده مي
اي  همسـئل گيرد تا  مي كه عقل را به خدمتشناسيم  ميتفكر را فرايندي  .ديگري است ةمسئل

اي  عمدههاي  تفاوت، تفكر و جنسيت ةرابط ةدر حوز شناختي روانبنابر مطالعات . حل شود
 )زنانه(» اي شبكهتفكر  ةنحو«تفاوت ميان  از جمله. تفكر مردانه و زنانه وجود دارد ةدر نحو

زنـان روي كـل يـك    ، گذاري تفاوتبر اساس اين . است )مردانه( »گام به تفكر گام ةنحو«و 
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تك اجزا  تكروي ، يك موضوع يبا تفكيك اجزا ،كنند در حالي كه مردان مي موضوع تفكر
اكثـراً  « مردان عموماً بـه همـين واسـطه   . )19 -  13: 1381، فيشر ←(كنند  مي تمركز و تفكر

داننـد   مي »تر دقيقتر و  واقعيتر و  عينيو برخوردار از ديدگاهي  ،تر معقول، تر منطقيخود را 
زنانـه را در ادامـه پـي     نويسـي  تـاريخ هـاي   ر ظرفيتدگذاري  تفاوتتأثير اين . )30: همان(

  .خواهيم گرفت

  متفاوت يو ارتباط يزبان علائق 3.2.2
پسـران و دختـران صـورت گرفتـه     هاي  و بازي  ارتباط ةكه در خصوص نحوهايي  بررسي
با هم ها  پسربچه و تعاملي كهها  و نوع بازي  ارتباط مؤيد آن است كه ساختار تر بيشاست 

 تاريخي را شـامل هاي  از محتواي نگارشاي  كه بخش عمده ،سياسي ةدارند با فضاي حوز
. دهنـد  مـي  معناداري نشان ةدر حالي كه دختران از اين فضا فاصل ؛ي داردخوان ، همشود مي

كـه بـا فضـاي سياسـي      ،و بـاختن و بـردن   ،مشـاجره ، جـويي  ستيزه، وجود فضاي آمريت
، تـانن (دخترانـه اسـت   هـاي   از بـازي  تر بيشمراتب  بهپسرانه هاي  در بازي ،سنخيت دارد

عمـومي و  هـاي   دهد مردان در بحـث  مي نشانها  بررسي ،از سوي ديگر. )38 -  37: 1387
ي را بـه  تر بيشهاي جمعي و در محافلي كه زن و مرد با هم حضور دارند وقت وگو گفت

هـايي كـه دونفـره باشـد     وگو گفـت البتـه زنـان در    ؛)70: همان(گذرانند  مي كردن صحبت
هـاي جمعـي و   وگو گفـت مـردان در   ،كـه  ترند در حالي پرسخن )هاي ارتباطيوگو گفت(

رسـد بـر    مـي  نظر به. شوند مي مقتدرتر ظاهر )هاي گزارشيوگو گفت(عمومي و سخنراني 
ي تـر  كـم دادن  جـولان گونه استنباط كرد كه چون زنان توان  اينبتوان ها  اساس اين بررسي

ويـژه مسـائل اجتمـاعي و     به ،گفتن در خصوص هر موضوعي سخن براينسبت به مردان 
ي ارتبـاطي را بـر   وگـو  گفتترند و  بيگانهسياسي  ةفضاي ارتباطي حوز دارند و از ،سياسي
كه از فضاي سياسي شـديداً متـأثر    ،نگاري تاريخدهند پس  مي ي گزارشي ترجيحوگو گفت

 علائـق يابد بـا   مي تجلي )ارتباطيهاي  در مقابل نگارش(گزارشي هاي  و در قالب نگارش
نگـاران زن در برابـر    تـاريخ و بنـابراين نـابرابري تعـداد     ؛كنـد  مـي  مؤانست پيدا تر كمآنان 
بنـابراين اگـر   . هاست آنزباني و ارتباطي متفاوت  علائقنگاران مرد تا حدي متأثر از  تاريخ

محـور و نيـز حصـر ادبيـات تـاريخي در       سياسـت يك دانش  مثابة بهتلقي از دانش تاريخ 
ميـان روحيـة زنانـه و     تر بيشبراي ارتباط اي  شايد روزنه ،مكتوبات گزارشي شكسته شود

  .ي پديدار شودنويس تاريخ ةحوز
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  يمردانگ و رييتغ ،يزنانگ و ثبات 4.2.2
 ،از سوي ديگر. هاست دگرگونيدانند كه روايتي از تغييرات و  مي غالباً دانش تاريخ را دانشي

گـراي زنـان در    ثبـات كنـد روحيـة    مي كه جلب توجهاي  ي زنان نكتهشناس رواندر بررسي 
نـوعي  ، با اختصاص جنبش بـه مـردان   ،ارسطو نيز. تغييرطلب مردان است ةمقايسه با روحي

و  علائقبا وجود  ،كه قبلاً از او ياد شد، خانم دوشاتله. كرد مي رجحان مرد بر زن را استنباط
توانست با دانش تاريخ  نمي استعدادهاي علمي متنوعي كه داشت شايد از همين منظر بود كه

  :گفت مي وي؛ ارتباط برقرار كند
كار نيايد؛ براي من كه يك زن فرانسوي هستم چه اثر دارد  بهاست كه اي  تاريخ تقويم پارينه

پسـر  ، جـد سـلاطين عثمـاني   ، گرديد يا عثمان ‘نيهاكو’ نيدر سوئد جانش ‘لياگ’ بدانمكه 
اهميتي اسـت كـه بـا هـم ارتبـاطي       بييك رشته وقايع ... اين تواريخ ... طغرل بوده است؟ 
  .)200 -  199: 1387، دورانت(گردند  نمي منتهياي  ندارند و به نتيجه

ثابـت و قـانون    ةتوان به يك قاعـد  نمي مند بود كه از وقايع دائماً در حال تغيير گلهوي 
كه عرصة ثبت و نگارش  ،ينويس تاريختوان تصور كرد كه حوزة  مي بنابراين آيا. جازم رسيد

گـراي زنـان    ثبـات رغبتـي بـراي ذوق و سـليقة     ،تغييرات مداوم و متنوع امور انساني است
ي باشد كه زنان را در قياس با مردان دارااي  انگيزد؟ اين ويژگي شايد رويِ ديگر سكه نميبر

  .داند مي تر مذهبي علائقروحيه و 

  صنعت و مرد ،يكشاورز و زن 5.2.2
دانـش  . ذهني انسان بر مفهوم و محتواي زمان ةدانش تاريخ عبارت است از سلط به يك معنا

. كند مي دهي مجدد است رفتار شكلبندي و  دورهمادة خامي كه منتظرِ  ةمثاب بهتاريخ با زمان 
اثر تـاريخيِ   خلقمورخ با . آفريند مي رخداد اثري خلاقانه ةمثاب بهاز تاريخ  علم ةمثاب بهتاريخ 

در  اين برخورد قاهرانه با رخداد. گذارد مي نمايش بهخود نوعي برخورد قاهرانه با رخداد را 
اگـر چنـين باشـد شـايد بتـوان ميـان       . نگاري نمـود دارد  تاريختر از  بيشپژوهي حتي  تاريخ
كارگر صنعتي . نسبتي يافت پژوهي در دوران معاصر تاريخو رونق  شدن زندگي بشر صنعتي

اين در حالي اسـت كـه كشـاورز    . صنعتي است ةنيز درصدد تسخير طبيعت و توليد خلاقان
 ؛كشاورزي عرصة انتظار و احتمال است. مقهور آن است كه قاهر بر طبيعت باشد بيش از آن

گفته شده است كه كشـاورزي  . عرصة پيوندخوردن با طبيعت و خود را در آغوش آن ديدن
زن به بشريت است و اين زنان بودند كه در غيـاب شـوهرانِ شـكارگر خـود بـه راز       ةهدي
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گرچه انسـان  . )17: 1385، كريمي(بارآوري زمين پي بردند و امكان كشت را كشف كردند 
داد كه به راز و رمز زمانِ ادواري پي برده است و سـال و   با ورود به عصر كشاورزي نشان

با آن دركـي از   ،بودن چرخشيادواري و علت به ، اما اين درك زمانيِ او ،شناسد مي فصل را
زنانه اي  نگاه كشاورزانه به زمان كه هديه. ها داشت فاصله پژوهي است تاريخ ةزمان كه لازم

گـاه از بهـار بـه     بـه  گاهدانست كه دائم در حركت  مياي  به بشريت بود زمان را چون گهواره
زمـان،   ةدر اين نگاه به مقول. حركتي يكنواخت اما زاينده ؛تابستان و از پائيز به زمستان است

تحويل و آغاز و پاياني سراغ  ةلحظ شد براي سال مي .تاريخ موضوعيت جدي نداشت أمبد
شـمارانة   همه چيز در همـان بسـترِ گـاه   . شد نمي اما براي زندگي لحظة تحول ديده ،گرفت

به اين معنا اكثريت قريب به اتفاق مردان نيز در عصر كشاورزي نگاهي . تكراري غنوده بود
تـاريخ و  . پژوهـي دور بودنـد   تـاريخ  ةزنانه به زمـان داشـتند و بـه همـين نسـبت از حـوز      

ة تحويل سال و كه نه منتظرِ لحظ داشت ي در عصر كشاورزي براي كساني جاذبهنويس تاريخ
بلكه به دنبال تحول احوال و تحقق آمال بودند و اين احوال و آمال عمدتاً در  ،در بند آجال

و حـوزة حكومـت    )اهداف پيامبران براي تحول بشر(حوزة دين : يافت مي دو حوزه تجلي
  .نبودند در انحصار مرداهايي  اين دو حوزه نيز حوزهكه  )آمال پادشاهان براي سلطه بر بشر(

  
  زنانه يخيتار دانش يها تيظرف يبرخ. 3

گونـه دانشـي    دانش تاريخيِ زنانه چيست؟ پاسخ اوليه اين است كه دانش تاريخيِ زنانـه آن 
و نوع نگاه زنانه به انسان و مسائل انساني و در همكـاري و   علائقي از مند بهرهبا  ،است كه

. بـه دانـش تـاريخِ انسـاني اسـت     بخش و غنادهنده  قوام، معاضدت با دانش تاريخي مردانه
قاعـدتاً  « :به اين نكتة ظريف اشاره كرده است كه اورلاندو ويرجينيا وولف در اثري با عنوان

... همچون ذهني كه صـرفاً زنانـه اسـت    ، تواند خلاق باشد نمي ذهني كه صرفاً مردانه است
كـه در ايـن   اي  نكتـه . )71: 1387، اسـتراترن  به نقل از(» بايد نوعي جمع اضداد انجام گيرد

گونـه كـه    همـان . اسـت » ذهن مردانه« و» ذهن زنانه« آن دقت كرد اصطلاحبه قول بايد  نقل
مردانه لزوماً و همواره بـا   ذهن زنانه يا ،يونگ توضيح داده شد ةوار تر با استناد به طرح پيش

 ـ    . جنس زن يا جنس مرد تطابق نـدارد  يـة  شـان بـر روح   هبسـيارند مردانـي كـه روحيـة زنان
. چربـد  مـي  شـان  هشان بر روحية زنان هشان غلبه دارد و بالعكس زناني كه روحية مردان همردان

 .شـود  مـي مشاهده  تر بيشگرچه طبيعتاً روحية زنانگي در زنان و روحية مردانگي در مردان 
به همين دليل است كه هر انسان در حد فاصل طيفي از خصوصيات بيش از حد مردانـه و  «
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هاي  در ادامه به برخي از ظرفيت. )9: 1381، فيشر(» از حد زنانه قرار داردخصوصيات بيش 
  .شود مي افزايي دانش تاريخ كمك كند اشاره رونقتواند به  مي زنانه كه ةروحي

  
  يخيتار كنش يا شبكه تيماه با سنخ هم ،تفكر زنانه نحوة 1.3

. گام مردانه اشـاره شـد   به گامتفكر متمركز و  ةدر برابر نحو هزناناي  تفكر شبكه ةقبلاً به نحو
يـابيم   مـي در ،مطالعات تاريخي توجه كنيم ةتفكر در حوز ةبه كاربست اين دو نحو چه چنان

دانـيم   مي كه زيرا همچنان ،ي داردتر بيشسازگاري  با ماهيت تاريخاي  تفكر شبكه ةكه نحو
هنگـامي  و انساني است هاي  و واكنشا ه از كنشاي  تنيده درهم ةشبك ،رويداد ةمثاب به ،تاريخ

عرضه كنـد، نـاگزير    )روايت ةمثاب بهتاريخ (كند آن را در روايتي تاريخي  مي كه مورخ سعي
و برخوردار از نظـم   ،قابل فهم، دست بخشي از آن رخدادها بايد حذف شوند تا روايتي يك

چنـين شسُـته و رفتـه     تاريخي ايـن  ةدانيم واقعيت صحن مي در حالي كه. دشوروايي عرضه 
يابي به عينيت تـاريخي   دست ندا مردانههايي  گرا كه عمدتاً روايت عينيتهاي  روايت. نيست

دهند كه در محيط كنش تاريخي وجـود   مي انجاماي  گرفتن عوامل عديده ناديدهرا به قيمت 
روايـت  گـام، مـزاحم انسـجام     بـه  گـام تفكـر   ةبه زعمِ مورخِ برخوردار از نحـو  ،و اند هداشت
ي براي قرابت با ماهيت تر بيشاي توان و ظرفيت  شبكهتفكر  ةدر حالي كه نحو. ندا يتاريخ
زنان تمايل دارنـد بـه هنگـام تحليـل يـك موضـوع خـاص        « .كنش تاريخي دارداي  شبكه

دانشـي   )اي شـبكه (تفكـر زنانـه    ةنحو. )16: همان(» تري را گردآوري كنند وسيعاطلاعات 
دستيِِ روايي ممكن اسـت رضـايت    كه گرچه به لحاظ انسجام و يككند  مي تاريخي عرضه

موقعيـت  تر و امكـان درك   وسيعاندازي  چشمخاطر خواننده را فراهم نياورد، اما در عوض 
  .آورد مي تاريخي را بهتر فراهم ةمحيطي يك واقع

  
  اطلاعات يگردآور و زنان 2.3

و اطلاعـات  هـا   گردآوري داده ةگيري دانش تاريخي مرحل شكلترين مراحل  اصلييكي از 
ي در زمينـة كسـب   تر بيشو سرعت  ،تجربه نشان داده است كه زنان از علاقه، تبحر. است

مربوط به روابط اجتماعي را بيش از هاي  كاري ريزهزنان بسياري از « .اطلاعات برخوردارند
 ايـن توانـايي  اين يك توانايي قابل توجه اسـت و  . »دهند مي مردان مورد توجه و بحث قرار

دولت كمونيستي چين  ةاين امر استفادهاي  يكي از نمونه. تواند كاربردهاي مختلفي بيابد مي
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سطوح زنـدگي اجتمـاعي مـردم    همة براي گردآوري اطلاعات از » زنان مسن بازنشسته« از
توانـد   نمي گرچه شناختي روانيك عارضة  منزلة كردن نيز به غيبت. )124: همان(بوده است 

امـا عمـلاً در مقـام     ،بخشي براي دسترسي به اطلاعات صـحيح باشـد   اطمينانهمواره منبع 
تركـردن انبـان    فربـه در اي  د نقـش فزاينـده  شـو گردآوري اطلاعاتي كه بايد تجزيه و تحليل 

  .مورخان داشته است و توانايي زنان در اين زمينه در اكثر جوامع مورد اذعان بوده است
  
  ياجتماع ينگار خيتارزنانه با  خواه يبرابره نگا ونديپ 3.3

 ةزنان به مقول ةخواهان برابرييكي هم نگاه  شخصيت زنانه شناختي رواناز جمله مختصات 
بتواند مبناي تحليـل   شناختي رواناين ويژگي  چه چنان. سياست و قدرت سياسي عنوان شد

، هنگـامي  شناختي رواناين تفاوت : بايد گفت ،قرار بگيردزنانه  نويسي تاريخهاي  در ظرفيت
تـاريخ   ةعمدتاً به سـمت حـوز   مردان را، ي تجلي پيدا كندنويس تاريخ ةكه بخواهد در عرص

يـك واقعيـت    ايـن . مطالعات تاريخ اجتماعي سوق خواهـد داد  ةسياسي و زنان را به حوز
و سياست صحبت كننـد در حـالي كـه     ،كار، ورزش ةند دربارا مايل تر بيشمردان « است كه
 ةزنان حتي زمـاني كـه بـه حـوز    . )103: همان(» مندند علاقهمردم  ةزدن دربار حرفزنان به 

دهنـد كـه بـه     مـي  علاقـه نشـان   اين حوزهاز  يدهند به بخش مي تاريخ سياسي تمايل نشان
اي  مقايسـه  در. اجتماعي نـاظر باشـد  ـ  سياسيهاي  مردم و برابري ةخواهان مساواتمبارزات 

اخبـاري كـه   « :كه ميان خبرنگاران زن و مرد صورت گرفته است مشخص شده اسـت كـه  
و  ،خانمانـان  بـي ، خـانواده ، زنـان چـون بهداشـت    ةكنند به مسائل مورد علاق ـ مي زنان تهيه

تـوان   مـي  بنـابراين . )122: همـان (» بسياري از موضوعات اجتماعي ديگـر اختصـاص دارد  
بخـش مطالعـات    رونـق  گـر و  تواند يـاري  مي نويسي تاريخانه در زنهاي  پذيرفت كه ظرفيت

  .تاريخ اجتماعي هم باشد
  
  با تاريخ شفاهي وگوهاي ارتباطي پيوند گفت 4.3

هــاي ارتبــاطي و مــردان در وگو گفــتدر  ،شــناختي روانبــه لحــاظ  ،زنــان كــه شــد گفتــه
هـاي   در نگـارش بنابراين تا هنگامي كـه سـبك غالـب    . هاي گزارشي توانمندترندوگو گفت

. نگاري بيش از زنان باشد تاريخرسد رغبت مردان به  مي نظر بهتاريخي سبك گزارشي است 
 تـاريخي يافـت  هاي  ارتباطي و نگارشهاي  يوگو گفتبتوان نسبتي بين  چه چنان رو از اين
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 ةبه زعم نگارندگان، حوز. توان به ارتباط مطلوبي ميان زن و دانش تاريخ نيز اميدوار بود مي
  .تواند اين ارتباط مطلوب را فراهم آورد مي است كهاي  تاريخ شفاهي همان حوزه

رفتارهـاي  هـاي   كـاري  ريـزه يي كه زنان در خواندن حالات چهرة مردم و پردازش جا آناز 
 احتمالاً در انباشتن و درك ظرايف مناسبات اجتماعي بهتـر عمـل  ، تر هستند قوياجتماعي 

  .)38: همان(كنند  مي

تـاريخي   ةكه مبتني بر ارتباط كلامي مورخ با سوژ ،ماهيت خود ةشفاهي به واسط تاريخ
تاريخي است كـه در يـك فراينـد ارتبـاطي مـؤثر بـين       هاي  يابي به آن قسم آگاهي دستو 

بهترين مجال را براي استفاده ، شود مي پديدار )سوژه(شونده  مصاحبهو  )مورخ(گر  مصاحبه
  .آورد مي ندسازي دانش تاريخ فراهمزنانه در توانمهاي  از ظرفيت

پيـام   و صـدا  ،احساسـي هـاي   نشانه، چهره، زنان بيش از مردان قادرند از حالات اندام بدن
 بينـي تعبيـر   نهانگويي و  و به اطلاعاتي دست يابند كه از ديد ديگران غيب... دريافت كنند 

  .)35 -  34: همان(شود  مي

مورد مصاحبه از جـنس علائـق زنانـه باشـد بسـيار      ويژه هنگامي كه موضوع  بهاين امر 
وضـعيت تـاريخي    ،موضوعاتي از قبيل اسرار شخصيِ فرد مـورد مصـاحبه  . مدتر استاكار
  .و سنن مذهبي ،فرهنگ و آداب و رسوم محلي، تاريخ خانواده، زنان

  
  خرُد خيتار و يجزئ موضوعات به توجه 5.3

خصيصـة توجـه بـه    ، نويسـي  تـاريخ بخشـيدن بـه    رونقزنانه براي هاي  از ديگر ظرفيت
  .جزئيات است

... كند  مي وار تبعيت شبكهتفكر زنان از نوعي راهكار  ةشيو، انشناس روانهاي  بر اساس يافته
از  .دهنـد  مـي  ي را از دنياي پيرامون خـود مـورد توجـه قـرار    تر بيشمعنا كه جزئيات  بدين

  .)16: همان(ي اعضاي بدن گرفته تا جاي قرارگرفتن اشيا در اتاق ئحركات مختصر و جز

پردازند در حالي كه  مي اول به درك كليت پديده ةمردان در درج، در برخورد با يك پديده
دهند كه در  مي از پديده را مورد توجه قرارهايي  بخش، به جزئيات تر بيشبا بذل توجه  ،زنان

 )microhistory(دانش تاريخ حوزة تاريخ خـُرد  هاي  از حوزهيكي . ماندَ مي ي مغفوللدرك ك
 ـ معمولهاي  ينويس تاريخشود كه در  مي در اين حوزه به موضوعاتي پرداخته. است ه ندرتاً ب
 لي مانند اوضاع سياسي و مذهبيئكه به مسا ،وجهة غالب دانش تاريخ. شود مي پرداخته ها آن
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» تغيير در نحوة پوشاك در يك مقطع زماني«خرُد نظير هاي  براي ورود به عرصه ،پردازد مي
تـر مجـال    كـم  و مسائلي مشابه» تاريخي ةدر بناهاي يك دورها  تطورات معماريِ ستون«يا 
 ظاهر غير قابل اعتنا بهدر حالي كه در بسياري از موارد دسترسي به همين اطلاعات . يابد مي
رسـد   مـي  نظـر  بهبنابراين . دست دهد بهر ت كليتواند دركي صائب از موضوعات اصلي و  مي
  .گر حوزة تاريخ خرُد باشد تواند ياري مي پرداز زنانه يئتفكر خردنگر و جز ةنحو

  
  يخيتار يداور ارزشو  زن 6.3

بحـث  شـود   مـي طـرح  ماز جمله مواردي كـه ذيـل بحـث نسـبت ميـان ثبـات و زنـانگي        
اخلاقي در تاريخ غالبـاً يـك   هاي  داوري ارزش. داوري و نگاه اخلاقي به تاريخ است ارزش

پژوهـيِ بـه اصـطلاح     تـاريخ اما  ،گيرند و آن ثبات مباني اخلاقي بشر است مي ملنكته را مس
داوري در  ارزش ةاز مداخل ـ ،)historicism(گري  با توسل به بحث عينيت و تاريخي ،علمي
ن ذوق و علاقة زنان پژوهيِ متعارف چندا تاريخيكي از مواردي كه . پژوهي پرهيز دارد تاريخ
دادن داوريِ ارزشي ن دخالتاگر عينيت به معناي . همين التزام به عينيت است انگيزد نميرا بر

به وصـول بـه   اي  زنانه چندان علاقه ةروحي، تاريخي باشدهاي  در نحوة تبيين و تحليل داده
شـود بايـد    مـي  مربوطتاريخي هاي  نه در بررسيدلا همكه به تبيين  جا آنو تا  ؛عينيت ندارد

عينيتـي كـه   . فوري مطالعات تاريخي استهاي  يكي از نياز هگفت همين ويژگيِ عمدتاً زنان
 طـرف  بـي گران تاريخ موضـعي خنثـي و    نسبت به خير و شر و خوب و بد رفتارهاي كنش

 تر كمكند اتفاقاً  مي »واقعاً اتفاق افتاده است چه آن« هم خود را مصروف دركهمة گيرد و  مي
زيـرا بـا موضـع     ؛دشـو  مـي  اتفاق افتـاده اسـت نائـل    چه آناز اي  به دريافت معنادار و زنده

 ـ هـم كند از همان ابتدا راه  مي كه نسبت به تبيين كنش تاريخي اتخاذاي  گريزانه ارزش ي و دل
كند و در بهترين حالت  مي پژوه مسدود  تاريخفهمي نسبت به كنش تاريخي را بر روي  درون

 جـا  آن« :اين شايد تعبير ديگري باشد از اين قول نيچه كه. دارد مي متوسطي را عرضهتاريخ 
  .)120: 1375، نيچه(» كند مي متوسط بازي كه پايِ عشق يا نفرت در ميان نباشد زن

 نكـردن  گريز است اقبال ارزشگرا و  عينيتالبته شايد تا هنگامي كه تلقي از دانش تاريخ 
در ها  براي اخلاق و جاودانگيِ برخي از ارزش چه چناناما  ،باشد به آن از سوي زنان طبيعي

بعضـاً افتـاده    كه اينكما  ؛وقت شايد اتفاقات ديگري بيفتد پژوهي حسابي باز كنيم، آن تاريخ
جسـت   مـي  مريكايي دقيقاً با تمركز بر قواعد ثابتي كه در تـاريخ ايكي از زنان مورخ  .است

تـاريخ بـي   در  )1989 -  1912(بنويسـد؛ باربـارا تـاكمن     تاريخي موفقيهاي  توانست كتاب
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ردَي را ترسـيم   بـي تلقي از خردَ و اي  گري، گونه تاريخيهاي  فارغ از محدوديت، خردي  خـ
تـاريخي   ةكند كه در پرتو آن جنگ تروا و جنگ ويتنام با مبناي ارزشيِ ثابتي مورد مطالع مي
 ،حـال  بـه هـر  . )1388، تـاكمن  ←(شود  يم د و نتايج قابل توجهي هم عرضهنگير مي قرار

به عينيت تاريخي موجبات سرزندگي و شورمنديِ روايت  تر كمپژوهي زنانه با التفات  تاريخ
 اگر نه در همه حـال حـداقل در بسـياري از مـوارد    ها  اين ويژگي. كند مي تاريخي را فراهم

محـور را در عرصـة    عينيـت هـاي   و يكنـواختي پـژوهش   13آوربودن كسالتتواند جبران  مي
  .مطالعات تاريخي بنمايد

  
  يتيترب يسينو خيتارو  يمادر 7.3

ي تـر  بـيش همچنين با استعدادها و علائق زنانـه تناسـب    تربيتي دانش تاريخيهاي  ظرفيت
شـئون   معرفتـي   ـ ـ  يابي بـه شـأن علمـي    دست ةهاست كه دانش تاريخ به هزين مدت. دندار

 ةمحـور را در زمين ـ  دانشرويكردي صرفاً  گرايي عينيت. تربيتي خود را وانهاده است   ـ عملي
دانش تاريخ در اين رويكرد محـدود بـه بازنمـايي يـا     . مطالعات تاريخي تقويت كرده است

رسـد   مي نظر بهدر حالي كه . بازسازي ذهني و مكتوب رخدادهاي اعصار گذشته شده است
 بيتي دانش تاريخي را مغفـول ترهاي  ظرفيت، در اين تلقيِ صرفاً علمي ،تحديد دانش تاريخ

. بوده اسـت ها  اصلي پرورش قواي ذهني و اخلاقي انسان ةتاريخ از ديرباز پشتوان. گذارد مي
امـا رويكردهـاي    ،نشـان از ايـن ظرفيـت تربيتـي دارد     آموزي عبرتپيوند ديرپاي تاريخ با 

رسد  مي نظر به. را مغفول گذارده استها  هاست اين ظرفيت مدتآكادميك به دانش تاريخي 
تواند اين غفلت و كاستي را تا حدي جبران  مي نويسي تاريخزنانه در هاي  شدن ظرفيت فعال
شان با وظايف تربيتي و پرورشي همراه بوده  تاريخيكه همواره نقش  زنان به واسطة آن. كند

. كردن رويكردهاي تربيتـي و پرورشـي دارنـد    فعالي براي تر بيشاست سنخيت و آمادگي 
شـوند   مند بهرهي از دانش تاريخي تر بيشزنان  چه چناناً در اين نكته شكي نيست كه تقريب

بـا تعلـيم و   . وضعيت تربيتي و اخلاقي اجتماع انساني به نحو معناداري بهبود خواهد يافت
يابد در حالي كه با تعليم و تربيت يك زن يـك   مي تربيت يك مرد فقط يك انسان آموزش

مادري كه با پشتوانة دانش و اطلاعات تاريخي به امـر  . گيرد مي قرارخانواده تحت آموزش 
آموختگـان مفيـدتري تحويـل     دانـش فرزنـدان و   پردازد مي تربيت فرزند و يا آموزش تاريخ

بـراي زنـان مجـال     نويسـي  تـاريخ : توان بر اين باور بـود كـه   مي بنابراين. جامعه خواهد داد
  .كند مي راهمشان ف تربيتيايفاي نقش  برايي تر بيش
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  يسينو خيتارو  ،يافشاگر زن، 8.3
زيرا افشـاگري بـا آنيمـاي شخصـيت      ،تواند افشاگرانه باشد مي همچنين زنانه نويسي تاريخ

روابط نزديك  ةچه بسيار اطلاعاتي كه يك زن به واسط. كند مي انساني ارتباط بهتري برقرار
چنـان   رسـمي آن هـاي   تـاريخ . كنـد توانـد عرضـه    مي با عاملانِ مرد در يك رخداد تاريخي

از آن » روية تاريخ«توان با عنوان  مي دهند كه مي و حوادث تاريخيها  تصويري از شخصيت
ــاد كــرد ــاً دور از دســترس هــاي  و اســرار شخصــيت ،معايــب، خلقيــات. ي ــاريخي غالب ت

 تـر  بـيش كساني كه به اطلاعـات اِيـن منطقـة ممنوعـه     . ماندَ مي پرداز رويههاي  ينويس تاريخ
انِ شناس ـ روانبنا بر نظر يكـي از  . هستندها  دسترسي دارند عمدتاً اهل خلوت اين شخصيت

ند ديگران را در قدرتي كه در اختيار دارند ا يي كه زنان بيش از مردان مايلجا آناز « ،جنسيت
. )62: 1381، فيشـر (» دهنـد  مـي  راحتي در اختيار همگان قـرار  بهاطلاعاتشان را ، سهيم كنند

همة مـا جـان لاك فيلسـوف قـرن هيجـدهم      ! كه ندارندها  ساز چه ناگفته مردانِ تاريخ زنانِِ
امـا اكنـون    ،ايـم  شـناخته فيلسوف مناديِ آزادي فـردي و حقـوق طبيعـي     در مقامبريتانيا را 

كرده است  مي مشخص شده است كه وي در مزرعة شخصيِ خود از كار بردگان هم استفاده
اي  فرض كنيد يكي از زنان بـردة او كتـاب خـاطرات يـا تاريخچـه     . )79: 1387، استراترن(

كه البته اين  ،و در آن از نحوة رفتار لاك با بردگانش سخن رانده باشد شخصي نگاشته باشد
تواند تأثير محتويات اين كتابچة فرضي را در نحوة تلقي  مي چه كسي ،فقط يك فرض است

هـاي   ويژه زنـانِ نزديـك بـه كـانون     بهو تفسير ما از اين فيلسوف ليبرال ناديده بگيرد؟ زنان 
دست گيرند و فقط خاطرات شخصي خود را  بهقدرت و در پيوند با مردان سياست اگر قلم 

  .رضه خواهند كردمغتنم را به دانش تاريخ عاي  گنجينه، بنويسند
  

  گيري نتيجه. 4
بودن  زنبودن مفهومي است فراتر از  انسانتوليد علم از هر نوع آن يك پديدة انساني است و 

يِ انسان كلحصر مفهوم انسان در مردانگي يا زنانگي به معناي فروكاستن مفهوم . يا مردبودن
ن به علل تاريخي و فرهنگـي  مردا. شأن زنانه يا شأن مردانه :به يكي از شئون انسانيت است

كه شأن مردانة انسان را با مفهوم كلي انسـانيت   اند هتاريخ اين امكان را داشت يمختلف در ط
 .ورزي و تفسير متون ديني انجام دهند فلسفهترويج و تحكيم اين ديدگاه  برايبرابر بدانند و 

آگاهانـه   )misogynism(سـتيزي   زنهمواره به معنـي  ها  هر چند بايد پذيرفت كه اين تلاش
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انسـاني اسـت داشـته     چـه  آناما به هر حال تأثير ديرپايي بر تلقي مردانه از هر  ،نبوده است
تواند استمرار چنـين ديـدگاهي را در عـين برخـورداري از      نمي يابي تاريخي اين كام. است
  .اساسي توجيه كندهاي  ضعف

انسان منجر هاي  ظرفيت ةي از هممند بهرهتواند به رونق توليد علم انساني با  مي مدلي كه
شئون «ولي با توجه به  ،در توليد علم انساني» توانايي برابر زن و مرد«شود مدلي است كه به 

و اسـتعدادهاي  هـا   بر اين اساس زن و مرد با استفاده از ظرفيـت . ل باشدئقا ،ها آن» متفاوت
كنند  مي تمركزهاي خاص خود را دنبال ةو نقط ،سؤالات، ها دغدغهشئون جنسيتي خود كه 

اين چيزي نيست كه نياز به تذكر داشته باشد زيـرا  . كنند مي به تكاپوي علمي و فكري اقدام
اما مهم اين است كه چنين تكاپوهايي در برخي از علوم نيازمنـد   ؛كنند مي كه لامحاله چنين

 ـ ،به عبارت ديگـر . افزاري است نرممقدماتي و هاي  بسترسازي ترشـدن چنـين    عملـي راي ب
و  ،موضـوع ، خاص از روشهاي  ها در زمينة تلقي تكاپوهايي لازم است برخي تغيير نگرش
تري براي رغبت زنان بدان علوم فـراهم   مناسب ةمحتواي برخي علوم صورت پذيرد تا زمين

اقدام ترين  اصلي» تغيير تلقي از دانش تاريخ«، شود مي تاريخ مربوط ةبه رشت چه آندر . شود
  .استاي  براي ورود به چنين عرصه

ترين تغييري كه بايد  مهم زنانهاي  و استعدادها  ي دانش تاريخ از ظرفيتمند بهرهبراي 
تا زماني كه دانش تاريخ را با محوريـت  . صورت پذيرد تغيير تلقي ما از دانش تاريخ است

 )و حكومـت عمدتاً موضـوعاتي چـون سياسـت و قـدرت     (در آن  هشد طرحهاي  موضوع
آيد كه انتظـار   مي شناسانيم، نه مجالي براي خوانندگان آثار تاريخي فراهم مي شناسيم و مي

زنان و روحيـة زنانـه بـه ايـن      براي رغبتاي  ديگري از اين دانش داشته باشند و نه زمينه
متنوع و عمـدتاً غيـر سياسـي خـود را از ايـن      هاي  و دغدغه علائقآيد تا  مي دانش فراهم

بايد جاي خود » محور موضوع«يك دانش  منزلة تلقي از دانش تاريخ به. دنبال كنند رهگذر
يك علم  منزلة تلقي از دانش تاريخ به ،به عبارت ديگر. بدهد »محور روش«را به يك تلقيِ 

ترين موضوع آن مسائل سياسي و نظـامي اسـت بايـد جـاي خـود را بـه        عمدهانساني كه 
نقطـة   انسـاني هـاي   پديده يخ بدهد كه روش بررسي زمانمنداز دانش تاراي  چنان تلقي آن

ل سياسـي در رونـد   ئگرفتن اهميت مسـا  ناديدهچنين تغييري لزوماً به معناي . ثقل آن باشد
كـه فراگيرتـرين گسـترة تأثيرگـذاري بـر امـور        جا آنل سياسي از ئمسا. تاريخ بشر نيست

 مهـم آن اسـت كـه در   . انساني را اختيار دارند همچنان اهميت خود را حفظ خواهند كـرد 
صورت تحقق چنين تغيير نگرشي زنان و مردان هر كدام با علائـق جنسـيتي و شخصـيتي    
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گـران  سـطح آگـاهي و فرهيختگـي خـود و دي    ارتقـاي   بـراي توانند از اين دانش  مي خود
باشـد در  اي  توانـد دافعـه   مي محور موضوعحصر تاريخ در تعريف و تلقيِ . ندشو مند بهره

شـايد بـه   هاي  اما رغبت ،مقابل كساني كه به مسائل سياسي و حتي اجتماعي رغبتي ندارند
بنـا بـر وضـعيت فعلـيِ     . ديگـر حيـات انسـاني دارنـد    هاي  همان اندازه با اهميت به جنبه

رسد نسـبت كسـاني كـه بـه ايـن موضـوعات بـديل         مي نظر به، زنانه مردانه وهاي  نگرش
  .مندند در ميان زنان بيش از مردان است علاقه
  
  نوشت پي

 

نمادهايي از تمايز ميان دختران  منزلة صورتي و آبي بههاي  رنگ 1920گفته شده است كه در دهة . 1
و هنوز هم در فرهنگ جهـاني   ؛)108: 1388استيرنس، (و ادبيات باب شد ها  و پسران در رسانه

  .شود كاربرد دارد ها مطرح مي اين تمايز رنگي در مباحث مختلفي كه مقولة جنسيت در آن
  .به معناي عقل كه ماه نماد آن است. 2
  .ح و زندگي كه خورشيد نماد آن استمعناي روبه . 3
در دوراني كـه   ،شرق اسلامي و غرب مسيحي د كه در مقايسة دو حوزة تمدنيِالبته ناگفته نمانَ. 4

تـر از   مراتـب بـيش   بـه تعداد زنان باسواد در حوزة نخست  ،به قرون وسطي معروف شده است
كه آثار متعددي فقط در شرح حال زنان نويسـنده در حـوزة تمـدن     چنان. دوم بوده است ةحوز

 خيـرات ، النسـاء  اخبار، النسوان معجم، النساء تاريخآثاري با عناوين (اسلامي نوشته شده است 
چنينـي وجـود نـدارد خـود گويـاي       كه در قرون وسطاي اروپا حتي يك اثر ايـن  اين، )الحسان

  .بسياري از مسائل است
 افتـا  و تشـريع  عـوالم  با نسبتي عالمانه تر كم كه شد مي تأكيد كساني سوي از غالباً تحريم اين به. 5

بلكـه تأكيـد بـر     اسـت،  و روايت صحيح الصدوري حرمتي ذكر نشده آيه هيچ در تنها نه. داشتند
  .شود وجوب فراگيري علم بر هر مرد و زني ديده مي

 ←(نوشته است تاريخ مختلط فاضل مصري در قرن نخست مسيحي كه كتابي با عنوان  از زنان .6
  .)81: 1386يترا،  پي

  :سروده است كه در ديوان خود ابوالقاسم حالت نيز. 7

ــر در ــه س ــان ب ــر زم ــواج ه ــاام ــم پـ ـ  ي ــد   يدره ــم تازن ــتن ه  شكس
 در كــار هــم شكســت دراندازنــد     هـاهـم بـه فسـون زنيطدر هر مح ـ

ــتزن ــرب افزارا شكس ــدزن، ط  يـد موج از شكست موج به رقـص آ  ي
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؛ از ندشـو  بـردار مـي   يابند و نام فردوسي زنان به نام خودشان هويت مي شاهنامةكه در  و حال آن. 8
بعـدها در   چه آنو فرهنگ تشيعِ آغازين نيز برخلاف  قرآندر  .رودابه و ،سودابه ،فرنگيسجمله 

، )س(  مـريم انـد؛ ماننـد    هعرف برخي جوامع شيعه ديده شد زنان با نام خودشان معروفيـت يافت ـ 
  .)س(  و نرجس ،)س(  ، زينب)س(  ، فاطمه)س(  خديجه

نوشـتة   گلبـدن نامـه  هايي در ادبيات فارسي بايـد از   نويسي هاي جالب چنين خاطره از نمونه. 9
 ←(ياد كـرد  ) مؤسس گوركانيان هند(محمد بابر  دختر ظهيرالدين) ق 1011ز (گلبدن بانو 
  ).1383گلبدن بانو، 

مسـتوره اردلانـي    ةنوشـت تـاريخ الاكـراد   نگاري زنانه  گونه تاريخ منحصر به فردي از اين ةنمون. 10
  ).128 -  113 :1388 قديمي قيداري،  ←(ق نگاشته شده است   1262كردستاني است كه به سال 

اروپا كه زنان اسـتقلال مـالي نداشـتند     ةميانقرون تأثير نامطلوب اين عدم تأمين مالي در تاريخ . 11
. شود اسلامي كه زنان از استقلال مالي برخوردار بودند مشاهده ميهاي  از تاريخ سرزمين تر بيش

ين مقايسة تعداد زنان نويسنده در دوران تمدن اسـلامي و دوران ميانـة تـاريخ اروپـا مؤيـد چن ـ     
  .برداشتي است

لويـد،   ←براي بحثي در خصوص تلقي يهوديان و مسيحيان در باب نسـبت زن و عقلانيـت   . 12
  .فصل دوم: 1387

  :به قول حافظ. 13
 كــه دور روزگـاـران را چــه شــد پرســي ياز كــه مــ   مگر عودش بسـوخت  سازد يخوش نم يساز زهره

  
 منابع

 .تاريخ ايران: ، تهرانداري كردند كلاهزناني كه زير مقنعه ). 1388(اتحاديه، منصوره 
 .تاريخ ايران: ، تهرانحكايت يك زن در زير و بم روزگار). 1391(اتحاديه، منصوره و بهمن فرمان 

 .نشر مركز: ، ترجمة مرجان رضايي، تهرانآشنايي با ويرجينيا وولف). 1387(استراترن، پل 
 .اختران: ترجمة سارا ايمانيان، تهران ،دوران كودكي در تاريخ جهان). 1388(استيرنس، پيتر 

  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة فؤاد روحاني، تهرانجمهور). 1379(افلاطون 
، ترجمـة گيسـو ناصـري،    مـرد  و زن اساسي هاي تفاوت كيست؟، مرد چيست؟ زن). 1386(بارون، سايمون 

 .پل: تهران
 .اختران: ، ترجمة شهرزاد ذوفن، تهراندنياي زنان). 1384(برنارد، جسي 

، ترجمـة شـهناز   هـاي فلسـفي تفكـر اجتمـاعي     فلسفة علوم اجتماعي بنيـاد ). 1384(بنتون، تد و يان كرايب 
 .نشر آگه: پرست و محمود متحد، تهران مسمي

 .فرزان روز: ، ترجمة عباس باقري، تهرانزنان فيلسوف). 1386(يترا، رژين  پي



 87   ابوالحسن فياض انوش و مهدي صلاح

  1392 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

 

 .كارنامه: ن كامشاد، تهران، ترجمة حسخردي تاريخ بي). 1388(تاكمن، باربارا 
: ، ترجمة منيژه نجـم عراقـي، تهـران   هاي فمينيستي درآمدي جامع بر نظريه: نقد و نظر). 1387(تانگ، رزمري 
 .نشر ني
، ترجمـة نـدا شـادنظر و صـديقه مظلـومي،      ديگر وگوي زن و مرد بدون درك يك گفت). 1387(تانن، دبورا 
 .نشر قطره: تهران

 .ققنوس: ، ترجمة احمد شهسا، تهرانماجراهاي جاودان در فلسفه). 1389(ي توماس توماس، هنري و دانال
 .نشر بافكر: ، ترجمة فريدون معتمدي، تهرانزن درون). 1387(جانسون، رابرت 

 .علمي و فرهنگي: ، ترجمة عباس زرياب، تهرانتاريخ فلسفه). 1387(دورانت، ويليام جيمز 
، ترجمـة  شور خرد؛ تاريخ بسيار مختصر فلسفة چهـار گوشـة جهـان   ). 1387(سالمن، رابرت و كتلين هيگيز 

 .اختران: كيوان قباديان، تهران
 .نگاه سبز: ، ترجمة رؤيا منجم، تهرانتاريخ چيست و چرا). 1379(سائگيت، بوِرِلي 
 .گام نو: تبار، تهران ، ترجمة هدي عودهزن و زبان). 1387(غذَاّمي، عبداالله 

 .زرياب: پور، تهران ، ترجمة نغمه صفاريانس اولجن). 1381(فيشر، هلن 
، »نگـار زن در ايـران   نگاري محلي كردستان و ظهـور نخسـتين تـاريخ    تاريخ«. )1388(قديمي قيداري، عباس 

 .، بهارجديد ةدور، 1، ش 45 س، ي دانشگاه اصفهانشپژوه  مجلة علمي، هاي تاريخي پژوهش
 .بيبل سوسائيتي: هاي اصلي عبراني و كلداني و يوناني، لندن ترجمه به فارسي از زبان). 1920( كتاب مقدس

 .نويد شيراز: ، شيراززن در طول تاريخ). 1385(كريمي، فرشته 
 .كتاب روشن: ، ترجمة محبوبه مهاجر، تهرانكوگيتو، زن و فلسفه). 1386(كوگيتو 

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي: ايرج افشار، تهران ، به كوششنامه گلبدن). 1383(گلبدن بانو 
 .نشر ني: ، ترجمة محبوبه مهاجر، تهرانعقل مذكر). 1387(لويد، ژنويو 

 .نيلوفر: ، تهرانوگو با يازده نويسندة زن گفت). 1389] (انتخاب و ترجمه[ متولي، مهرشيد 
 .خوارزمي: داريوش آشوري، تهران، ترجمة فراسوي نيك و بد). 1375(نيچه، فريدريش 

 .نگاه: ، ترجمة مهشيد ميرمعزي، تهرانويرجينيا وولف). 1391(والدمن، ورنر 
  .صورتگر: ، ترجمة مينا اعظامي، تهرانزنان توانمند). 1383. (هي، لوئيز ال


